
»قرض به شرط قرض« در فقه امامیه
سيدمهدینقيبی1 
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چکيده
گرفتن و دادن قرض از امور ناگزیر جامعه است و چه بسا هر انسانی بدان مبتلا می شود. 
امروزه بسیاری از قراردادهای قرض الحسنهٔ بانک ها، مؤسسات مالی، صندوق های خانوادگی 
و...، مشروط به افتتاح حساب و ماندن مقداری پول، برای مدتی نزد بانک یا صندوق است، 
تا پس از گذشت مدتی معین، به سپرده گذار وام داده شود. با توجه به اینکه اشتراط هرگونه 
شرطی که منفعتی برای قرض دهنده به دنبال داشته باشد، ربوی و حرام است، آیا چنین شرطی 
جایز است؟ در این مقاله طی تحقیقی بنیادی، به روش کتابخانه ای و با رجوع به منابع متعدد 
قرآنی، حدیثی و فقهی و نیز با نظر به زشتی زیاد ربا، انواع شرط در ضمن عقد قرض، به ویژه 
قرض به شرط قرض، به صورت توصیفی تحلیلی و موشکافانه، بررسی شده است. همچنین پس 
از بیان اینکه اشتراط منفعت مادی برای وام دهنده در ضمن عقد قرض موجب ربوی شدن قرض 
می شود، مسئلهٔ موردبحث با توجه به آیات و روایات، مورد بررسی دقیق فقهی قرار گرفته تا 

مشروعیت یا مشروع نبودن چنین شرطی به اثبات رسد.
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مقدمه
دادوستد و تجارت لازمهٔ زندگی است و نیازهای بشر جز با انواع تجارت برآورده نمی شود. 
قرآن کریم1 و خاندان رسالت2 نسبت به تجارت تشویق کرده و از معاملات باطل بر حذر 
داشته اند.3 در اسلام، تجارت باید خدامحور،4 عادلانه،5 توأم با رضایت دو طرف6 و با اجتناب 

از محرمات الهی7 باشد.
قرض از گذشته رایج بوده و اسلام مؤسس آن نیست، بلکه آن را امضا و حدود آن را بیان 
کرده است؛ مثلًا چه چیز را می شود قرض داد؟ یا چه اموری را می شود در عقد قرض، شرط کرد 

و چه اموری را نمی شود؟ مانند ربا که متداول بوده و شارع آن را ممنوع کرده است.
 ،ٍوْ مَعْرُوف

َ
امام صادق دربارهٔ آیهٔ لا خَیرَ فِی کثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ أ

)نساء، 114( قرض الحسنه را مصداق معروف دانسته و حکمت تحریم ربا را گسترش فرهنگ 
قرض الحسنه شمرده اند؛ )راوندی، 1405ق:  384/1( بنابراین ربا و قرض در مقابل یکدیگر است 

و بسی اسفناک است که قرض الحسنه به ربا آلوده شود.
قرض به شرط بازپرداخت بیشتر، ربای قرضی نامیده می شود.8 وام صندوق های خانگی و 

شُورُ )ملک، 15(  .1فَامْشُوا فِی مَنَاکبِهَا وَکلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَیهِ النُّ
ــابِیاءِ یعْنِی اَلْغَنَمَ«؛ )مجلسی، 1403ق: 118/18؛ حر  جَارَةِ وَ اَلْجُزْءُ اَلْبَاقِی فِی اَلسَّ زْقِ فِی اَلتِّ عْشَــارِ اَلرِّ

َ
2. »تِسْــعَةُ أ

عاملی، بی تا: 3/12؛ ابن بابویه، 1362: 486/2( امام صادق: »لاتدعوا التجاره فتهونوا، اتجروا بارک اللّه لکم«؛ 
)ابن بابویه، 1413ق: 120( »التجارة تزید فی العقل« )کلینی، 1367: 148/5(

نْ تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمْ... )نساء، 29(
َ
مْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أ

َ
کلُوا أ

ْ
ذِینَ آمَنُوا لَا تَأ یهَا الَّ

َ
 .3یا أ

 .4فاذا قضیت الصلوه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللّه واذکروا اللّه کثیرا لعلکم تفلحون )جمعه، 9(
رْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِکمْ خَیرٌ لَکمْ إِنْ 

َ
شْیاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْ

َ
اسَ أ وْفُوا الْکیلَ وَالْمِیزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّ

َ
 .5...فَأ

کنْتُــمْ مُؤْمِنِینَ )اعراف، 85( )...پس پیمانه و تــرازو را تمام نهید و اموال مردم را کم مدهید و در زمین پس از 
اصلاح آن، فساد مکنید این ]رهنمودها[ اگر مؤمنید برای شما بهتر است.( 

نْ تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ )نســاء، 29( )مگر آنکه تجارتی باشــد که هر دو طرف بدان رضایت داده 
َ
 .6إِلاَّ أ

باشید.(
7. پیامبر اکرم: »هرکس مالی از غیرحلال به دســت آورد، آن مال بر آتش او می افزاید«؛ )مجلسی، 1403ق: 
11/103( امام صادق: »ترک یک لقمه حرام از دوهزار رکعت نماز مســتحبی بهتر است.« )حلّی، 1407ق: 

)140/1
8. »الربا هو الزیادة علی رأس المال من جنسـه او مماثله« )نجفـی، 1367: 334/23(
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بانک ها که به شرط سپرده گذاری و بر اساس معدل کارکرد حساب به افراد پرداخت می شود و 
بیمهٔ عمر که تقریباً همه با آن ها سروکار دارند، مشروط به منافعی زیادتر از بازپرداخت اصل قرض 
است. آیا این نوع قرض الحسنه ربوی و حرام است؟ آیا هر شرط زیاده ای موجب ربوی شدن 

قرض می شود؟
طی بررسی صورت گرفته، دربارهٔ این مسئله، پژوهش فقهی شایسته ای صورت نگرفته است. 
امتیازی در چارچوب نظام  ارزیابی چالش های فقهی اقتصادی سپردهٔ  مقاله های »شناسایی و 
بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران«، نوشتهٔ حسین حسین زاده و دیگران و »بررسی 
مشروعیت شرط سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات )امتیاز تسهیلات در ازای سپرده گذاری(«، 
نوشتهٔ محمدجواد توکلی، که حرمت قرض به شرط قرض را مفروغ عنه دانسته و »موضوع شناسی 
فقهی صندوق های قرض الحسنهٔ خانگی و مسائل فقهی مرتبط با آن«، نگاشتهٔ مهدی خطیبی، 
فقط به بررسی موضوعی و بیان اقسام وام های مشروط به سپرده گذاری پرداخته اند و موضوع را از 
نظر فقهی مورد توجه قرار نداده اند؛ بنابراین به جرئت می توان گفت: هیچ تحقیق مستقل و دقیقی 
با رویکرد فقهی در این موضوع صورت نگرفته و بسیار ضروری است که این مسئله مورد ارزیابی 

دقیق فقهی قرار گیرد.
بنابراین در این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای، پس از تبیین مفاهیم 
قرض و ربا و شرایط ربوی شدن قرض، به تحلیل و بررسی چیستی قرض به شرط قرض و ادلهٔ 
حرمت آن، پرداخته شده و اطلاق ممنوعیت اشتراط هر نوع زیادی مادی، از جمله قرض به شرط 

قرض، ناتمام ارزیابی شده و در نتیجه جواز این شرط اثبات شده است.

1- مفاهیم
1-1- قرض الحسنة

»قرض« در لغت به معنای بریدن است. به قیچی که برّنده است، مقراض گویند. )راغب 
اصفهانی، 1404ق: 400/1( استفاده از این واژه در وام بدون بهره، به این جهت است که انسانی 
به این کار نیک موفق می شود که از دل بستگی به مال و ثروت رهیده باشد یا قرض دهنده قسمتی 
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از اموالش را جدا کرده و به قرض گیرنده می دهد. )مصطفوی، 1368: 240/9(
اما  تشویق کرده اند؛2  آن  به  را  قرآن و روایات1 مؤمنان  و  پسندیده است  بسیار  قرض دادن 

قرض گرفتن، جز در صورت ضرورت، ناپسند است.3
- شرایط قرض الحسنه

عقد قرض که با ایجاب و قبول، لازم شده و مفید ملکیت است،4 سه رکن دارد؛ قرض دهنده، 
قرض گیرنده و مال قرضی. قرض دهنده و قرض گیرنده باید بالغ، عاقل و مختار باشند و قصد 
حقیقی قرض داشته باشند. قرض دهنده نباید از تصرف در اموالش محجور )ممنوع( باشد. مال 
قرضی، که »عین« یا »کلی در ذمه« یا »کلی معین« است، باید وصف و مقدارش معین باشد.5 

از دیگر شرایط صحت و حلیت قرض این است که »ربوی« نباشد.
2-1- ربا

ربا از مهم ترین آسیب های تجارت است و در قرآن کریم جنگ با خدا معرفی شده است.6 

1. از جمله در روایتی از رســول اکرم نقل شده است که حضرت حسنات قرض دهنده را هم سنگ کوه احد 
برای هر درهم دانســته و فرموده اند: در صورتی که بر قرض گیرنده سخت نگیرد، همچون برق از صراط خواهد 
گذشت؛ اما اگر مسلمانی از برادر مسلمانش طلب قرض و کمک نماید و او کمک نکند، خداوند بهشت را در 
روز پاداش به محسنان، بر او حرام می کند. )حر عاملی، 1413ق: 331/18( ایشان ثواب قرض دادن به برادر مؤمن 

را نیز هجده برابر صدقه دانسته اند. )نوری، بی تا: 194/7(
قْوی )مائده،  2. قرض الحسنه ضمن اینکه از مصادیق برّ و نیکی است و مشمول آیاتی مانند تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّ
هَ قَرْضًا  ذِی یقْرِضُ اللَّ مْثالِها )انعام، 160( است، مصداق آیهٔ شریفهٔ مَنْ ذَا الَّ

َ
2( و مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أ

جْرٌ کرِیمٌ )حدید، 11( است که ذات مقدس خداوند را گیرندهٔ قرض معرفی کرده است.
َ
حَسَنًا فَیضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أ

3. در روایـات از آن نهـی شـده اسـت. پیامبـر اکـرم می فرماینـد: »هرکـس خواهـان طول عمر اسـت، صبح 
زود غـذا خـورد و صبـح زود برخیـزد و کفـش خـوب به پا کند تا پاها راحت باشـند و لباس سـبک بپوشـد«؛ اما 
درمورد سـبکی لباس از رسـول خدا سـؤال شـد و ایشـان فرمودند: »مقصود کم بودن دَین و قرض اسـت.« )حر 

عاملی، 1413ق: 317/18(
4. »وهو عقد بلا خلاف أجده فیه، نعم فی المســالک لا شــبهة فی اشتراط الإیجاب والقبول«  )نجفی، 1367: 

)1/25
5. »آنچه قرض دادنش صحیح است، باید عینی باشد که منفعت محلله عقلایی داشته و قابل توصیف و تعیین از 
حیث صفات و مقدار باشد؛ همچنین در مقام ادای قرض، باید شخص خارجی باشد؛ چراکه کلی در ذمه قابلیت 

تسلیم ندارد.« )حلی )محقق(، 1408ق: 62/2(
مْوَالِکمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ )بقره، 279(

َ
هِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکمْ رُءُوسُ أ ذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّ

ْ
 .6فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأ
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ربا در لغت، »زیاده«، »نمو« و »علو« است1 )زبیدی، 1414ق: 441/19( و در اصطلاح فقهی 
معاملهٔ دو کالای »مکیل« یا موزون هم جنس، همراه با زیادی در یک طرف )ربای معاوضی( یا 

قرض به شرط بازپرداخت زیاده است. )ربای قرضی( )مکارم شیرازی، 1380: 48(
2-1-1- حرمت ربا

حرمت ربا از مسلمات دین اسلام، بلکه همهٔ ادیان توحیدی است و قرآن و روایات بر حرمت 
آن تأکید فرموده و فقها بر آن اتفاق نظر داشته و آن را ضروری دین شمرده اند.2

2-1-2- ربای قرضی
ربای معاوضی بسیار کم است و ظاهراً آیات ربا مربوط به ربای قرضی است. آیهٔ وَإِنْ 
با وَ یرْبِی  هُ الرِّ مْوالِکم )بقره، 279( با توجه به شأن نزول3 و آیهٔ یمْحَقُ اللَّ

َ
تُبْتُمْ فَلَکمْ رُؤُسُ أ

1. »الربا لغة: الزیادة، قال اللّه تعالی: فَلایرْبُوا عِنْدَ اللّه )روم، 39(« )عاملی )شهید ثانی(، 1413ق: 313/3(
هِ وَ مَنْ عَادَ  مْرُهُ إِلَی اللَّ

َ
هِ فَانْتَهَی فَلَهُ مَا سَــلَفَ وَ أ بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ مَ الرِّ هُ الْبَیعَ وَ حَرَّ حَــلَّ اللَّ

َ
2. قــرآن: وَ أ

بَا إِنْ  ــهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِی مِنَ الرِّ قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ یهَا الَّ
َ
ارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ )بقره،  ،)275یا أ صْحَــابُ النَّ

َ
ولئِــک أ

ُ
فَأ

 َمْوَالِکمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُون
َ
هِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکمْ رُءُوسُ أ ذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّ

ْ
کنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأ

ضْعَافاً مُضَاعَفَةً )آل عمران، 130(
َ
بَا أ کلُوا الرِّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا لَا تَأ یهَا الَّ

َ
)بقره،279( و یا أ

کلَهُ- وَ بَائِعَهُ وَمُشْــتَرِیهُ وَکَاتِبَهُ وَ  بَا وَآ هِ الرِّ ســنت: الف: روایات مشــتمل بر لعن: »عَلِی قَالَ: لَعَنَ رَسُــولُ اللَّ
خْبَثُ 

َ
بِــی جَعْفَرٍ قَالَ: أ

َ
شَــاهِدَیهِ«؛ )حر عاملــی، 1413ق: 127/18( ب: روایات دال بر پلیدبودن ربا: »عَنْ أ

بِی فِی حَدِیثٍ  بَا«؛ )حر عاملی، 1413ق: 128/18( ج: روایات تصریح به عقاب: »عَنِ النَّ الْمَکاسِبِ کسْبُ الرِّ
هُ مِنْهُ شَیئاً مِنْ عَمَلِهِ-  کلَ- وَ إِنِ اکتَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَمْ یقْبَلِ اللَّ

َ
مَ بِقَدْرِ مَا أ هُ بَطْنَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّ  اللَّ

َ
بَا مَلَ کلَ الرِّ

َ
قَالَ: وَ مَنْ أ

هُ  رَادَ اللَّ
َ
هِ وَ الْمَلَائِکةِ مَا کانَ عِنْدَهُ قِیرَاطٌ« )حر عاملی، 1413ق: 128/18( و »وَ عَنْهُ: إِذَا أ وَ لَمْ یزَلْ فِی لَعْنَةِ اللَّ

بَا«؛ )حر عاملی، 1413ق: 129/18( د: روایات مقایسهٔ ربا با »کبایر موبقه ای« مثل زنای با  بِقَوْمٍ هَلَاکاً ظَهَرَ فِیهِمُ الرِّ
یسَرُهَا مِثْلُ 

َ
بَا سَبْعُونَ جُزْءاً- فَأ بِی فِی وَصِیتِهِ لِعَلِی قَالَ: یا عَلِی، الرِّ دٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّ محارم: »جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

هَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِی بَیتِ  هِ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیةً- کلُّ عْظَمُ عِنْدَ اللَّ
َ
هِ الْحَرَامِ- یا عَلِی دِرْهَمٌ رِبًا أ هُ فِی بَیتِ اللَّ مَّ

ُ
جُلُ أ نْ ینْکحَ الرَّ

َ
أ

هِ الْحَرَامِ«. )حر عاملی، 1413ق: 127/18( اللَّ
اجماع: صاحب جواهر می گوید: »بنا بر کتاب و سنت و اجماع بین مؤمنین، بلکه تمام مسلمین، ربا حرام است؛ 
بلکه بعید نیســت این حکم از ضروریات دین باشــد؛ یعنی از امور بدیهی که انکار آن موجب ارتداد و کفرِ منکر 
می شود.« )نجفی، 1367: 332/23( سید یزدی نیز می گوید: »الربا المحرّم بالکتاب و السنّة و إجماع المسلمین 
بل ضرورة الدین، فمســتحلّه داخل فی ســلک الکافرین، و انه یقتل کما فی خبر ابن بکیر«. )طباطبائی یزدی: 
1414ق، 2/1( امام خمینی می فرماید: »ثبت حرمته بالکتاب و السنة و إجماع من المسلمین، بل لا یبعد کونها 

من ضروریات الدین، و هو من الکبائر العظام«. )خمینی، بی تا: 536/1( 
3. خالد بن ولید خدمت پیامبر اکرم رســید و عرض کرد: پدرم با »طائفهٔ ثقیف« معاملات ربوی داشــت و 
مطالباتش را وصول نکرده بود؛ وصیت کرده است سودهایی که هنوز پرداخت نشده است را تحویل بگیرم؛ آیا این 



30

14
01

ان 
بست

و تا
ار 

، به
تم

 هف
اره

شم
م، 

هار
ل چ

 سا
هه،

فقا
ح ال

صبا
ی م

صص
تخ

می 
 عل

امة
صلن

دوف

دَقات )بقره، 276( به قرینهٔ مقابلهٔ ربا با صدقات، مربوط به ربای قرضی است.1 همچنین  الصَّ
»اکل مال به باطل« که از حکمت های حرمت ربا است، مربوط به ربای قرضی است و در ربای 

معاوضی، مثل معاوضهٔ 10 کیلو برنج مرغوب با 20 کیلو برنج نامرغوب، ظهور ندارد.
اشتراط نفع مادی قرض دهنده در ضمن عقد قرض،2 ربا است و سایر صور،3 ربا نیست؛ 

عمل برای من جایز اســت؟ پس از آن بود که این آیات )بقره، 278( نازل شــد و مردم را به شدت از این کار نهی 
کرد. )مکارم شیرازی، 1385: 79/1( 

هَ وَ ذَرُوا ما بَقِی  قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُــوا اتَّ یهَا الَّ
َ
1. در عصــر نزول قرآن ربای قرضی شــایع بود. پیامبر بعد از نزول آیهٔ یا أ

گاه باشید! تمام مطالبات ربوی که در زمان جاهلیت، مردم از  با إِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنِینَ )بقره، 278( فرمود: »آ مِنَ الرِّ
یکدیگر داشــته اند، همگی باید فراموش شود و نخستین مطالبات ربوی که من آن را به دست فراموشی می سپارم 

مطالبات عباس بن عبدالمطلب است.« )طبرسی، 1415ق: 210/2( ربای او ربای قرضی بوده است.
2. در ربای قرضی اولًا، شرط زیاده می شود و ثانیاً، به نفع وام دهنده است؛ خواه به آن تصریح شود یا قرض بر آن بنا 

شود، ولی صراحتاً ذکر نشود و خواه مال قرضی پیمانه ای باشد یا وزنی یا غیر آن. )نجفی، 1367: 5/25(
3. صور اشتراط ضمن عقد: 1. شرط کاستی: مثلًا اگر زودتر قرض را ادا کرده و کمتر برگرداند، مطلقاً اشکالی 
ندارد. در حدیث محمد ابن مسلم، امام با استناد به قرآن کریم می فرمایند: تا شرط زیاده بر رأس المال نشود، 
اشــکالی ندارد. 2. شــرط زیادی: قرض دهنده، زیــاده بر قرض مطالبه کند که چند صورت دارد. آنچه شــرط 
می شــود، یا امری معنوی است یا مادی و شرط مادی، یا نفعش به قرض دهنده برمی گردد یا به قرض گیرنده یا به 

شخصی ثالث.
الف. شرط معنوی: اگر امری غیرمادی، اما عقلانی و شرعی شرط کنند، مثلًا به دیگری قرض بدهد مشروط بر 
اینکه برای والدینش دعا کند یا نمازش را اول وقت بخواند، اشکالی ندارد؛ چون آنچه در روایات منع شده، ظهور 
در نفع مادی دارد و با توجه به ادلهٔ لزوم وفای به عهد، مانند الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم، باید به آن عمل کند. مگر 
اینکه عرف برای آن ارزش مادی در نظر بگیرد؛ مانند اینکه شرط کنند که علاوه بر بازپرداخت قرض، یک ختم 

قرآن هم برای والد قرض دهنده انجام دهد که در این صورت چه بسا ملحق به زیادهٔ مادی باشد.
ب. شــرط مادی: شــرط مادی چنان که بیان شد اقسامی دارد: 1. نفع آن به قرض گیرنده برگردد؛ مثلًا بگوید: به 
این شرط به شما وام می دهم که فلان کار را که برای قرض گیرنده نفع مادی دارد، انجام دهی. چنین شرطی نیز 
مصداق این حدیث نیســت که می فرماید: »هر قرضی که منفعتی به دنبال داشــته باشد، ربا است.«؛ چون مراد، 
منفعت قرض دهنده اســت نه قرض گیرنده؛ 2. نفع آن به شخص سومی برگردد؛ دو طرف عقد، منفعتی مادی را 
ضمن قرض شــرط کنند، که سود آن به فرد ســومی برگردد؛ مثلًا بگوید: به شما قرض می دهم مشروط به اینکه 
فلان کار را، برای فلان مؤمن نیازمند انجام دهی! چنین شــرطی هرچند مادی اســت، دلیلی بر حرمت آن وجود 
ندارد؛ 3. نفع آن به قرض دهنده برگردد؛ مثلًا قرض به این شرط که قرض گیرنده مقدار بیشتری برگرداند، یا مال 
خود را ارزان تر به قرض دهنده بفروشد، یا فلان کار را برای او انجام دهد و... که اولًا، منفعت برای قرض دهنده 
است و ثانیاً ضمن عقد قرض، شرط شده است. این قسم محل بحث است و روایات فی الجمله بر ربوی بودن آن 
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بنابراین اگر زیاده شرط نشود، جایز، بلکه مستحب است1 و فقهای عظام بر آن صحه گذارده اند؛2 
مثلًا شیخ طوسی می گوید: »اگر انسان مالی را قرض کند و بدون شرط کردن، بهتر از مال 

مقروض برگرداند، جایز است.« )طوسی، 1400ق: 312/1(

2- قرض به شرط قرض
بانک و صندوق های قرض الحسنه برای کسب منابع و گسترش دامنهٔ فعالیت خود، به منابعی 
مانند حساب های جاری و قرض الحسنه روی آورده و پرداخت وام را منوط به کارکرد چنین 

حساب هایی می کنند؛ آیا این شرط، ربوی نیست؟
در قراردادهای بیمهٔ عمر و آتیه، شرکت بیمه متعهد می شود که اگر بیمه گذار مبلغی را در 
بازه ای زمانی به شرکت بیمه بدهد، شرکت علاوه بر اینکه در آینده آن مبلغ را با اضافه ای بازپس 
می دهد، پس از چند سال از شروع سرمایه گذاری، به بیمه گذار وام بدهد؛ آیا این وام، ربای 

قرضی نیست؟3

دلالت دارند.
جُلُ قَرْضاً  نْ یقْرِضَ اَلرَّ

َ
ا اَلْحَلَالُ فَهُوَ أ مَّ

َ
حَدُهُمَا رِبًا حَلَالٌ وَ اَلخَْرُ حَرَامٌ؛ فَأ

َ
بَا رِبَاءَانِ؛ أ هِ قَالَ: اَلرِّ بِی عَبْدِ اَللَّ

َ
1. »عَنْ أ

خَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَینَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ.« 
َ
ا أ کثَرَ مِمَّ

َ
عْطَاهُ أ

َ
خَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَینَهُمَا فَإِنْ أ

َ
ا أ کثَرَ مِمَّ

َ
ضَهُ بِأ نْ یزِیدَهُ وَ یعَوِّ

َ
طَمَعاً أ

)حر عاملی، 1413ق: 161/18(
سَ إِذَا لَمْ یکنْ بَینَکمَا شَــرْطٌ«. )حر عاملی، 

ْ
رَاهِمَ ثُمَّ جَاءَک بِخَیرٍ مِنْهَا فَلَا بَأ قْرَضْــتَ الدَّ

َ
امــام صادق: »إِذَا أ

1413ق: ب20، ح1(
2. »القرض فیه فضل کبیر و ثواب جزیل فإن أقرض مطلقاً و لم یشرط الزیادة فی قضائه فقد فعل الخیر، و إن شرط 
الزیادة کان حراما.«؛ )طوســی، 1387ق: 161/2( »در قرض شــرط است که دو طرف به اصل »عوض« اکتفا 
کنند؛ اگر شرط زیادی نفع نمایند، حرام است و افادهٔ ملک نمی کند. آری، اگر قرض گیرنده، تبرعاً یعنی بدون 
شــرط کردن بیشتر )عینی یا وصفی( برگرداند، جایز اســت.«؛ )حلی )محقق(، 1408ق: 61/2( »ویجوز أن یأخذ 
المقرض خیرا مما کان له من غیر شــر.«؛ )حلبــی، 1417ق: 239؛ حلّی، 1410ق: 62/2 (؛ »و لو تبرع المقترض 
بالزیادة جاز.« )حلی )علامه(، 1413ق: 103/2(؛ »و کذلک إن رد علیه زیادة علی ما أخذ من غیر شــرط لقوله 
وها«؛ )قطب الدین راوندی، 1405ق:  384/1؛ عاملی )شهید  وْ رُدُّ

َ
حْسَنَ مِنْها أ

َ
تعالیوَ إِذا حُییتُمْ بِتَحِیةٍ فَحَیوا بِأ

اول(، بی تا: 318/3( »الظاهر أن لاخلاف بین الصحاب فی بطلان القرض و عدم افادته الملک متی اشتمل علی 
اشتراط النفع. بل نقل فی المسالک الإجماع علی ذلک.« )بحرانی، بی تا: 116/20(

3. برخی این نوع قرارداد را ربوی و حرام دانسته اند: »اگر مدتی که در آن متقاضی بیمه، تأمین بیمه ای را خواسته، 
برای مثال، در پنج سال خاتمه یابد، در این صورت ذی نفع مبلغی را که به صورت اقساطی پرداخت نموده همراه با 
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2-1- بررسی فقهی قرض به شرط قرض
از آنجا که مشروعیت بسیاری از رفتارهای اقتصادی وابسته به  حکم این مسئله است، بایسته 

است که به دقت مورد بررسی فقهی قرار گیرد.
2-1-1- ادلهٔ حرمت قرض به شرط قرض

الف- اطلاق آیات: آیات، هر نوع منفعتی را حرام دانسته اند؛1 وام نیز نوعی منفعت زیاده 
است و اگر قرض دهنده پرداخت وام را مشروط به گرفتن قرض کند، اشتراط نفع در قرض شده 

و حرام است.
ب- روایات: برای حکم به حرمت قرض به شرط قرض به سه دسته روایت می توان استناد 
نمود: 1. منفعت، مطلقاً حرام و ربا است؛2 2. اشتراط هر نوع شرطی ربا است؛3 3. اشتراط و 

منفعت، باعث ربوی شدن قرض می شوند.4
ج- اجماع فقها: فقها بر حرمت اشتراط نفع در عقد قرض اتفاق نظر دارند؛5 صاحب جواهر 

مبلغ اضافی، بدون اینکه عوضی برای آن پرداخت نموده باشد، دریافت می دارد و این مبلغ ناچیز به جز ربا نمی تواند 
محسوب شود. نوع این ربا، ربای قرضی است.« )علیان، 1416ق: 158(

اســتاد مطهری درمورد بیمهٔ عمر می گوید: »در بعضی موارد شــبههٔ ربا وجود دارد، بلکه در بعضی اوقات اساس 
معامله ربا است و بیمه امری فرعی می شود.« )مطهری، 1361: 82؛ 1388: 271(

با  ذینَ یأکلونَ الرِّ ؤْمِنِینَ؛ )بقره،  )278و اَلَّ بَا إِن کنتُــم مُّ ـــهَ وَذَرُوا مَا بَقِی مِنَ الرِّ قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ یهَا الَّ
َ
 .1یــا أ

مَ  با و اَحَلَّ اللّهُ البَیعَ و حَرَّ مَا البَیعُ مِثلُ الرِّ هُم قالوا اِنَّ یطانُ مِنَ المَسِّ ذلِک بِاَنَّ طُهُ الشَّ ذی یتَخَبَّ لایقومونَ اِلّا کما یقومُ الَّ
با )بقره، 275( الرِّ

2. »کلّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُحْت«؛ )کلینی، 1387: 255/5( »کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً« )مغربی، 1385ق: 
)61/2

رُوطُ.« )حر عاملی، 1413ق:  مَا یفْسِدُهُ الشُّ رُوط إِنَّ بَا مِنْ قِبَلِ الشُّ اج قَال:... و قَال: جَاءَ الرِّ 3. »خالد بْنِ الْحَجَّ
)191/18

4. »یعقوب بن شعیب عن أبی عبداللّه قال: سألته عن الرجل یسلم فی بیع أو تمر عشرین دینارا ویقرض صاحب 
الســلم عشرة دنانیر أو عشــرین دینارا قال: لایصلح؛ إذا کان قرضا یجر شیئا فلایصلح؛ قال: وسألته عن رجل یأتی 
حریفه و خلیطه - فیســتقرضه الدنانیر فیقرضه و لو لا أن یخالطه و یحارفه و یصیب غلته لم یقرضه فقال: إن کان 
معروفا بینهما فلابأس وإن کان إنما یقرضه من أجل أنه یصیب غلته فلایصلح.« )فیض کاشانی، 1406ق: 659/18(
5 . مثلًا، سیدابوالحسن اصفهانی: »لا یجوز شرط الزیادة؛... و لا فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیة کما إذا أقرضه 
عشرة دراهم علی أن یؤدّی اثنی عشر، أو عملًا کخیاطة ثوب له، أو منفعة، أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده، 
 :أو صفة مثل أن یقرضه دراهم مکســورة علی أن یؤدّیها صحیحة«؛ )اصفهانــی، 1380: 472/1( امام خمینی
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پس از بیان فضیلت قرض می فرماید: »اجماع محصل و منقول بر حرمت اشتراط نفع قائم است. 
بلکه حتی گفته شده اجماع مسلمین بر این امر قائم شده است.« )نجفی، 1367: 5/25(

- فتاوای فقهای معاصر: فقهای معاصر در پاسخ استفتائاتی که درمورد قرض به شرط قرض 
»اگر صندوق  این سؤال که  پاسخ  در   امام خمینی دانسته اند؛1  و حرام  ربوی  را  آن  شده، 

»هر شرط زیاده ای، اعم از اینکه »زیادهٔ عینیه« باشد، مثل اینکه 10هزار تومان قرض بدهد و 11هزار تومان طلب 
کند، یا »زیادهٔ فعلیه« باشد، مانند اینکه بگوید همان 10هزار تومان را برگردان و خانهٔ من را هم رنگ آمیزی کن، 
یا »زیادهٔ منفعت« باشد، مانند اینکه شرط کند، علاوه بر مبلغ مزبور منافع خانه اش را نیز واگذار کند، یا »زیادهٔ 
انتفاع« باشد، مانند اینکه شرط کند که علاوه بر گرفتن اصل قرض بتواند از وسیلهٔ نقلیه اش هم استفاده کند، )بین 
منفعت و انتفاع فرق اســت. گاهی تملیک منفعت )مثل اجاره( می شود، ولی گاهی فقط اباحهٔ انتفاع می شود و 
فرد حق اســتفاده دارد، ولی مالک نیســت.( یا »زیادهٔ در وصف« باشد، مانند اینکه 10 کیلو برنج درجه دو قرض 
بدهد و 10 کیلو برنج درجه یک بازپس گیرد، حرام است.« )خمینی، 1372: 620/2( کاشف الغطاء: »کلّ قرض 
یشترط فیه ما یجرّ نفعا عیناً أو منفعة أو صفة ربویا أو غیره کرکوب دابّة أو عاریة متاع أو نحوه فهو ربا یحرم وضعا 
وتکلیفا«؛ )کاشــف الغطاء، 1359: 109/5( محقق سبزواری: »و فی القرض ثواب کثیر، ویحرم اشتراط النفع، لا 
أعلم فیه خلافاً بینهم«؛ )محقق سبزواری، 1423ق: 529/1( فاضل لنکرانی: »ثمّ إنّ الزیادة ألتی لا یجوز شرطها 
فی القرض أعمّ من أن تکون عینیة کعشرة دراهم باثنی عشر، أو عملًا کخیاطة الثوب، أو منفعة، أو انتفاعا کالانتفاع 

بالعین المرهونة عنده«. )فاضل لنکرانی، 1383: 222/1(
1. آیت اللّه سیستانی نیز در پاسخ به این سؤال که در صورتی که پولی را در قرض الحسنه بگذارند و هدف این باشد 
که بعد از مدتی دو برابر آن را وام بگیرند، آیا درست است، گفته اند: »قرض دادن به مؤسسهٔ قرض الحسنه که بعداً 
قرض ازش بگیرد »قرض به شــرط قرض« است و جایز نیست.« )سیستانی، پایگاه اینترنتی، پرسش ها و پاسخ ها، 

وام، سؤال 9(
آیت اللّه مکارم ضمن چند پرسش و پاسخ بین انتفاع قرض دهنده با سایر افراد تفاوت قائل شده است:

»سؤال 1: با متقاضیان وام شرط می شود که برای دریافت وام حتماً حساب پس انداز باز کنند و حداقل مبلغی که 
برای افتتاح حساب لازم است را برای چند ماه در پس انداز خود داشته باشند؛ آیا چنین شرط هایی برای پرداخت 
وام اشــکال ندارد؟ جواب: در صورتی که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالی ندارد؛ ولی اگر برای 

استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست.« )مکارم شیرازی، 1427ق: 3/سؤال 1350(
»سؤال 2: افرادی به قصد گرفتن وام مسکن، مبلغی پول در بانک قرض الحسنه می گذارند؛ آیا روایت »کُلُّ قَرْضٍ 
یجُرُّ مَنْفَعَهً، فَهُوَ رِبا« شامل اینجا می شود؟ جواب: اگر این کار به وسیله صندوق های قرض الحسنه و به نفع عموم 
انجام شــود، اشکالی ندارد و اگر توسّط مؤسسات انتفاعی انجام گیرد، اشــکال دارد و حدیث »کُلُّ قَرْضٍ یجُرُّ 
مَنْفَعَةً...« مربوط به جایی اســت که منفعت عاید شخص وام دهنده شود.« )مکارم شیرازی، 1427ق: 3/سؤال 

)1709
آیت اللّه تبریزی در پاسخ این سؤال که منظور از قرض مشروط چیست و آیا ربا محسوب می شود، )قرض می دهند 
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قرض الحسنه ای برای وام گیرنده و معرف و ضامن، شرایطی مانند افتتاح حساب یا مسدودکردن 
مبلغی تا مدتی معیّن، قرار دهد... حکم شرعی این گونه شرایط چیست«، پاسخ داده اند: »زیادی 
حکمی، ربا است و جایز نیست. گرچه اصل قرضی که داده شده و قرض دو برابری که بعداً 

داده می شود، صحیح است.« )خمینی، 1372:  295/2(
امام خامنه ای نیز در پاسخ به این سؤال که »صندوقی شرط می کند که متقاضی وام، مبلغی 
پول را مدتی در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق 
سپرده است به او وام می دهد و بعد از آنکه اقساط وام را پرداخت کرد، پولی که قبلًا در صندوق 
گذاشته بود به او مسترد می شود؛ این کار چه حکمی دارد؟« جواب داده اند: »اگر دادن پول 
به صندوق به این عنوان باشد که پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این 
شرط که صندوق بعد از آن مدت، وامی در اختیار او قرار دهد و وام دادن صندوق مشروط به 
این شرط باشد که او قبلًا مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و 
باطل است؛ ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح است.« ایشان در پاسخ به استفتای 
دیگری مبنی بر اینکه اگر دادن وام مشروط به افتتاح حساب باشد، چه حکمی دارد، تفصیل قائل 
شده، می فرمایند: »شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق، اگر به این امر برگردد که اعطای 
وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، اشکال ندارد؛ ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از 
صندوق در آینده، مشروط است به اینکه متقاضی وام قبلًا مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، 

شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل است.« )خامنه ای، بی تا: سؤال 1787 و 1788(

به شرطی که مبلغ بیشتری را قرض بگیرند( جواب داده  است: »باسمه تعالی، چنانچه در قرض غیر از پرداخت اصل 
قرض چیز دیگری را شــرط کنند، مثل اینکه شــرط کنند قرض گیرنده پس از مدتی مبلغ بیشتری به قرض دهنده 

قرض بدهد، قرض مزبور ربوی و حرام است. واللّه العالم.« )تبریزی، 1385: 284/2(
آیت الله ســبحانی می گوید: »اگر بانک به صورت کلی اعلام کند، به کسانی وام می دهم که مبلغی در حساب 
گاهی از این تصمیم، مبلغی را در بانک بگذارد و پس از  خود به مدت شــش ماه داشــته باشــند و طرف پس از آ
گذشــت زمان، وام بگیرد، اشــکال ندارد؛ ولی اگر چنین شرطی را جزو قرارداد کنند، در این صورت وام مذکور 

ربوی می شود.« )سبحانی، 1389: 1/سؤال 842(
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2-1-2- بررسی ادلهٔ حرمت قرض به شرط قرض
الف- اطلاق آیات

اثبات حکم بر اساس اطلاق دلیل، متوقف بر »مقدمات حکمت« است؛ بنابراین فقهای 
عظام غالباً استفاده از اطلاق آیات برای اثبات حکم شرعی را نپذیرفته اند.1

درمورد آیات تحریم ربا نیز اولًا، خداوند در مقام بیان تمام مراد خویش نیست، بلکه تنها 
درصدد بیان اصل حکم است و جزئیات مراد شارع در روایات بیان می شود؛ ثانیاً، قراینی وجود 
دارد که آیات ربا را منصرف به ربای جاهلی می کند؛ از جمله برخی روایات تفسیری مانند 
آنچه در »حجةالابلاغ« از سوی رسول اکرم بیان شد؛2 ثالثاً، حداقل می توان گفت که آیات 
مجمل اند و با صرف نظر از روایات، قدر متیقن از آن ها، ربای معهود در عصر نزول است؛ بنابراین 
حکم منصرف به ربای جاهلی )ربای نسیه(3 است. )رشیدرضا، 1379ق: 75؛ موسی، 1373ق: 

)119
ب- اطلاق روایات

دو طرف  در صورت رضایت  به ویژه  منفعت،  مطلوب بودن  در  روایات، ظهور  از  بعضی 
عقد، دارند؛4 مانند حدیث محمد بن مسلم که می پرسد: شخصی قرض گرفته و چیزی را 
گرو می گذارد، سپس محتاج مال رهن داده شده می شود و اجازه می گیرد تا از آن استفاده کند. 
وام گیرنده هم اجازه می دهد. آیا این کار صحیح است؟ امام می فرماید: اگر قرض گیرنده با 

1. از باب مثال شیخ انصاری در بحث »وضع الفاظ عبادات«، می گوید: »إلّا أنّ الإنصاف: أنّ الاطمئنان بورودها 
فی مقام البیان غیر حاصل بعد العلم بعدم ورود جمیعها فی مقام البیان« )کلانتری تهرانی، 1425ق: 68/1( و در 
جای دیگر می گوید: »والذی یقتضیه التدبر فی جمیع المطلقات الواردة فی الکتاب فی مقام المر بالعبادة کونها 
فی غیر مقام بیان کیفیة العبادة فإن قوله تعالی: أقیموا الصلاة إنما هو فی مقام بیان تأکید المر بالصلاة... نظیر 
تأکید الطبیب علی المریض فی شرب الدواء، إما قبل بیانه له حتی یکون إشارة إلی ما یفصله له حین العمل، وإما 

بعد البیان له حتی یکون إشارة إلی المعهود المبین له فی غیر هذا الخطاب«. )انصاری، 1419ق: 347/2(
2. »إن کلّ ربا کان فی الجاهلیة فهو موضوع و أوّل ربا أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب« )طبرســی، بی تا: 210؛ 

ابن کثیر، 1389: 588/1؛ مسلم، بی تا: 26/11(
3. ربای نسیه: قرض دهنده مالی را نقداً پرداخت می کند و قرض گیرنده متعهد می شود که مال را به اضافهٔ مقداری 

زیاده برگرداند.
4. حرعاملی، 1413ق: 103/13.
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رضایت خاطر اجازه داده، اشکالی ندارد. محمّد بن مسلم می گوید: بعضی معتقدند هر قرضی 
که منفعتی به دنبال داشته باشد، حرام است. امام در پاسخ فرمود: آیا بهترین قرض، وامی 

نیست که سودآور باشد؟1
روایت علی بن محمد2 نیز بر مطلوبیت منفعت برای قرض دهنده، دلالت دارد؛ بنابراین منفعت 
ضمن قرض، به نحو مطلق موجب ربوی شدن قرض نمی شود؛ بلکه از صور منفعت قرض،3 
صورتی ربوی است که در آن به طور صریح یا ضمنی، منفعت مادی شرط شده باشد؛4 اما در 

1. »الرّجل یستقرض من الرّجل قرضا ویعطیه الرّهن امّا خادما وامّا آنیة وامّا ثیابا فیحتاج الی شی ء من منفعته فیستأذن 
فیه فیأذن له؟ قال: اذا طابت نفسه فلا بأس قلت: انّ من عندنا یروون انّ کلّ قرض یجرّ منفعة فهو فاسد. فقال: 

او لیس خیر القرض ما جرّ منفعة؟« )حر عاملی، 1413ق: 104/13(
2. »عــن علی بــن محمد قال: کتبت إلیه: القرض یجر منفعة هل یجوز ذلــک أم لا؟ فکتب: یجوز ذلک...«؛ 
)حر عاملی، 1413ق: 107/13( »محمد بن عبده قال: سألت أبا عبداللّه عن القرض یجر المنفعة، فقال: خیر 

القرض الذی یجر المنفعة.« )حر عاملی، 1413: 104/13(
3. پنج صورت متصور است:

اول: قرض دهنده به هیچ وجه نمی داند که قرض گیرنده هنگام بازپرداخت بیشتر بر خواهد گرداند؛
دوم: قرض دهنده می داند که قرض گیرنده بیشتر بر خواهد گرداند، ولی به این قصد قرض نمی دهد؛

سوم: قرض دهنده می داند که بیشتر بر خواهد گرداند و به همین قصد قرض می دهد، ولی شرط نمی کنند؛
چهارم: در ضمن عقد قرض شرط نمی کنند که بیشتر برگرداند، ولی پیش تر با یکدیگر قرار گذاشته اند؛

پنجم: در عقد قرض شرط می کنند که قرض گیرنده هنگام بازپرداخت بیشتر برگرداند.
4. منفعت چند گونه است:

1( منفعت عینی )بازپرداخت بیشتر(: قدر متیقن از منفعتی که اشتراط آن موجب ربوی شدن قرض می شود، زیادهٔ 
عینی اســت، که در جاهلیت متداول بود و قطعاً مصداق آیات و روایات تحریم ربا اســت. »علی بن جعفر عن 
کثر، هل  أخیه قال: وسألته عن رجل أعطی رجلا مائة درهم یعمل بها، علی أن یعطیه خمسة دراهم أو أقل أو أ

یحل ذلک؟ قال: لا، هذا الربا محضا«؛ )حمیری، 1413ق: 26/1(
2( منفعت وصفی )بازپرداخت بهتر(: برخی روایات اشتراط بازپرداخت بهتر را موجب ربوی شدن قرض دانسته اند؛

3( منفعت فعلی )اشتراط انجام کاری، مانند دوختن لباس به طور مجانی(: با توجه به اینکه انجام کار، ارزش مادی 
دارد و زائد بر اصل مال قرضی است، چه بسا این قسم مصداق روایات اشتراط منفعت زائد بر مال قرضی بوده و در 
حکم زیادهٔ عینی است. با توجه به ادلهٔ بیان شده و اجماعات فقهای عظام، در اقسام سه گانه بالا، اگر منفعت در 

ضمن عقد قرض شرط شده باشد، قرض ربوی و حرام است.
اما بحث و نظر پیرامون دو قسم دیگر است و پاسخ سؤال اصلی تحقیق نیز در گرو کشف حقیقت درمورد آن ها 

است؛ بنابراین باید به دقت بررسی شوند.
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مثل قرض به شرط بیع و قرض، روایات خاص و اطلاق روایات منع اشتراط هرگونه منفعت، دال 
بر حرمت اند؛ مانند روایت یعقوب بن شعیب که امام در قبال بیع در ضمن قرض می فرمایند: 
»فلایصلح«1 و روایت محمد بن قیس از امام باقر که نسبت به سوارشدن بر اسب و عاریهٔ 
متاع، اگر ضمن عقد قرض شرط شده باشند، فرموده اند: »لایأخذ احد منکم« که ظهور در منع 

دارند.
از سوی دیگر بعضی از احادیث، چنین منافعی را مجاز شمرده اند؛ مثلًا در حدیث جمیل بن 
دراج که از نظر سند صحیح است،2 آمده: »به اهالی بعضی آبادی ها قرض می دهیم و در عوض 
غلاتشان را می فروشیم و نفع می بریم.« که امام در قبال آن می فرماید: »لا بأس« که ظهور در 
جواز انتفاع مادی قرض دهنده در قالب عقد بیع دارد؛3 بنابراین درمورد اشتراط قرض در ضمن 

قرض دو دسته روایت داریم: 1. روایات منع؛ 2. روایات جواز.
2-1-3- واکاوی حقیقت در قرض به شرط قرض

الف- بررسی روایات: روایات دال بر منع، دو گونه اند:
1( ممنوعیت مطلق نفع؛4

2( ممنوعیت انتفاع خاص )با تملیک یا اباحهٔ نفع(؛ مانند روایت یعقوب بن شعیب5 و محمد 

4( تملیک منفعت؛ )اشتراط تملیک منفعتی، علاوه بر بازپرداخت مال قرضی، مانند بیع، قرض، اجاره منزل و...(
5( اباحهٔ انتفاع. )اشتراط انتفاع قرض دهنده از منافع برخی اموال قرض گیرنده، مانند انتفاع از رهن و عاریه و...(

1. »قال: سألته عن الرجل یسلم فی بیع أو تمر عشرین دینارا ویقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دینارا 
قال: لایصلح؛ إذا کان قرضا یجر شــیئا فلایصلح؛ قال: وسألته عن رجل یأتی حریفه وخلیطه - فیستقرضه الدنانیر 
فیقرضه و لولا أن یخالطه ویحارفه ویصیب غلته لم یقرضه فقال: إن کان معروفا بینهما فلابأس وإن کان إنما یقرضه 

من أجل أنه یصیب غلته فلایصلح.« )حر عاملی، 1413ق: 105/13؛ فیض کاشانی، 1406ق: 659/18(
2. جمیل ابن درّاج از اصحاب اجماع است.

تِهِمْ  وَادِ فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَیصْرِفُونَ إِلَینَا غَلاَّ هْلِ السَّ
َ
ا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أ هُ إِنَّ صْلَحَک اللَّ

َ
هِ: أ بِی عَبْدِاللَّ

َ
3. »قُلْتُ لِ

تِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ  عْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: وَلَوْ لَا مَا یصْرِفُونَ إِلَینَا مِنْ غَلاَّ
َ
سَ وَلَا أ

ْ
جْرٍ وَلَنَا فِی ذَلِک مَنْفَعَةٌ فَقَالَ: لَا بَأ

َ
فَنَبِیعُهَا لَهُمْ بِأ

سَ« )ابن بابویه، 1413ق: 283/3؛ طوسی، 1407ق: 204/6(
ْ
فَقَالَ: لَا بَأ

4. مانند »کلّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُــحْت«؛ )کلینــی، 1387: 255/5( »کُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً« )مغربی، 
1385ق: 61/2(

5. »إن کان إنما یقرضه من أجل أنه یصیب غلته فلایصلح«
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بن قیس.1
روایات دال بر جواز:

1( روایات دال بر مطلوبیت نفع در قرض؛2
2( روایاتی که تملیک منافع را به طور خاص تجویز می کند؛ مانند حدیث جمیل بن دراج؛3

3( روایاتی مبنی بر اینکه اگر انتفاع با »طیب نفس« قرض گیرنده باشد، جایز است؛ مانند 
حدیث ابی الربیع که ظهور در جواز اخذ بهتر در صورت اشتراط آن دارد4 و حدیث اسحاق بن 
عمار که امام می فرمایند: »چنانچه با رضایت خاطر قرض گیرنده منافعی به قرض دهنده 

پرداخت شود، اشکالی ندارد.«5
- بررسی و جمع بین روایات

این دو دسته روایات، مشهور و متعادل اند؛ ولی از آنجا که روایات و فتاوای عامه، دال بر 
ربوی بودن این گونه قرض است، به حکم »الرشد فی خلافهم«، روایات جواز مقدم می شود و 

چه بسا روایت محمد بن مسلم6 نیز بر تقیه بودن حکم به فساد دلالت می کند.

1. »ولا یأخذ أحد منکم رکوب دابة أو عاریة متاع یشترط من أجل قرض ورقه«
2. »خیر القرض الذی یجر المنفعة«؛ »او لیس خیر القرض ما جرّ منفعة« )حر عاملی، 1413ق: 104/13(

3. در فــراز پایانــی آن حتــی در فرض توقف قرض بر بیع غلات، امام حکم بــه جواز و صحت قرض و بیع 
جْرٍ 

َ
تِهِمْ فَنَبِیعُهَا لَهُمْ بِأ وَادِ فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَ یصْرِفُونَ إِلَینَا غَلاَّ هْلِ السَّ

َ
ا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أ هُ إِنَّ صْلَحَک اللَّ

َ
می فرمایند: »أ

تِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ فَقَالَ: لَا  عْلَمُــهُ إِلاَّ قَالَ: وَ لَوْ لَا مَا یصْرِفُونَ إِلَینَا مِنْ غَلاَّ
َ
سَ وَ لَا أ

ْ
وَ لَنَــا فِــی ذَلِک مَنْفَعَةٌ فَقَالَ: لَا بَأ
سَ« )طوسی، 1407ق: 204/6(

ْ
بَأ

جْوَدَ مِنْهَا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ اَلْمُسْتَقْرِضُ 
َ
قْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَیهِ أ

َ
4. ابوالربیع از امام  می پرسد: »عَنْ رَجُلٍ أ

سَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ اَلْمُسْتَقْرِضِ«. )کلینی، 1367: 253/5(
ْ
جْوَدَ مِنْهَا قَالَ: لَا بَأ

َ
قْرَضَهُ لِیعْطِیهُ أ

َ
مَا أ هُ إِنَّ نَّ

َ
وَ اَلْقَارِضُ أ

5. »سألته عن الرجل یرهن العبد أو الثوب أو الحلی أو المتاع من متاع البیت فیقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت فی 
حل من لبس هذا الثوب، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحله وما احب 

له أن یفعل« )حر عاملی، 1413ق: 358/13(
6. »الرّجل یستقرض من الرّجل قرضا ویعطیه الرّهن امّا خادما وامّا آنیة وامّا ثیابا فیحتاج الی شی ء من منفعته فیستأذن 
فیه فیأذن له؟ قال: اذا طابت نفسه فلابأس قلت: انّ من عندنا یروون انّ کلّ قرض یجرّ منفعة فهو فاسد. فقال: 
اولیس خیر القرض ما جرّ منفعة« )به امام عرض می کند: برخی از شیعیان روایت کرده اند که هر قرضی که منفعتی 
به دنبال داشــته باشد، فاسد است؛ امام در پاسخ فرمودند: آیا بهترین قرض، قرضی نیست که منفعتی در پی 

داشته باشد؟( )حر عاملی، 1413ق: 104/13(
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اگر بخواهیم بین این دو دسته جمع دلالی کنیم، آسان ترین وجه این است که روایات منع را 
به اشتراط نفع و روایات جواز را به فرض شرط نبودن آن ضمن عقد، حمل کنیم.

اما این جمع چند اشکال دارد: اولًا، ظاهر بعضی از روایات دلالت می کند که حتی در 
صورت اشتراط، انتفاع صحیح است؛ مانند حدیث جمیل بن دراج؛ ثانیاً، چه بسا بتوان روایات منع 
را بر کراهت حمل نمود؛1 ثالثاً، روایات متعددی از ائمه طاهرین اشتراط انواعی از تملیک یا 

اباحهٔ نفع، در ضمن عقد قرض را جایز شمرده اند که به بعضی از آن ها اشاره می شود.
- صحت اشتراط نفع با بیع محاباتی

فقهای عظام برای جواز »بیع محاباتی« ضمن عقد قرض، احادیث2 و استدلال فقهی آورده اند؛ 
مانند حدیث محمد بن اسحاق که عرض کرد سلسبیل از او مطالبهٔ قرض کرده و به جای دادن 
صدهزار درهم و گرفتن صدوده هزار، نودهزار می دهد و همان را بازپس می گیرد، ولی شرط 
می کند لباسی که قیمت کمی دارد را به ده هزار درهم به او بفروشد؛ می فرمایند: اشکالی ندارد.3

احادیث دیگری4 نیز آمده که گرچه برخی نسبت به سند و دلالت آن ها اشکال کرده اند،5 

1. می توانیــم با توجه بــه روایات دال بر جواز، عبارات »فلایصلح« و »لایأخذ«، در روایت یعقوب بن شــعیب و 
محمد بن قیس و »ما أحب له أن یفعل« در حدیث اسحاق ابن عمار، که هم مستفاد در حرمت و هم کراهت اند 

را حمل بر کراهت نماییم.
2. باب 9: »انه یجوز ان یبیع الشئ باضعاف قیمته، ویشترط قرضا أو تأجیل دین« )حر عاملی، 1413ق: 379/12(

3. »عن محمد بن إســحاق بن عمار قال: قلت لبی الحسن: ان سلسبیل طلبت منی مأة ألف درهم علی أن 
تربحنی عشرة آلاف فأقرضها تسعین ألفا، وأبیعها ثوب وشئ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس.«

4. عن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبد اللّه قال: سئل عن رجل له مال علی رجل من قبل عینة عینها إیاه، فلما 
حل علیه المال لم یکن عنده ما یعطیه، فأراد ان یقلب علیه ویربح أیبیعه لؤلؤا أو غیر ذلک ما یسوی مأة درهم بألف 
درهم ویؤخره قال: لا بأس بذلک، قد فعل ذلک أبی رضی الله عنه، وأمرنی أن أفعل ذلک فی شئ کان علیه.«؛ 
»عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال: قلت لبی الحسن یکون لی علی الرجل دراهم فیقول: أخرنی بها وأنا 

أربحک فأبیعه جبة تقوم علی بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرین ألفا وأؤخره بالمال، قال: لا بأس.«
5. امام خمینی در ســند این روایات خدشــه کرده، می فرماید: »لکنها روایات ضعاف إلا روایة واحدة منها«؛ 
)خمینی، بی تا: 412/2( جز یک روایت، حدیث اخیر که صاحب وســائل به نقل از شــیخ طوسی آورده، بقیه را 
ضعیف دانســته و درمورد حدیث صحیح نیز نســبت به دلالت آن اشکال کرده و آن را مربوط به معاملهٔ نقدی و 
غیرمرتبط به بحث دانســته اســت. حتی بر فرض ارتباط آن با بحث قرض ربوی، آن را مخالف قرآن دانسته و رد 

می کند.
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مشهور فقهای امامیه آن ها را پذیرفته و چنین شرط و بیعی را صحیح شمرده اند.1
- صحت اشتراط بیعی که برای قرض دهنده منفعت دارد

حتی اگر بیع محاباتی را صحیح ندانیم، با توجه به روایات و اجماع علما، اشتراط بیع عادی 
صحیح است. حدیث جمیل بن دراج که ظهور در جواز قرض به شرط بیع داشت و حدیث 

دیگری که ظهور در جواز بیع به شرط قرض دارد،2 شاهد این مدعا است.
- صحت اشتراط بازپرداخت قرض در شهری دیگر با احتمال منفعت برای قرض دهنده

در روایات متعددی اشتراط بازپرداخت قرض در شهر دیگر تجویز شده است؛3 مثلًا در 
حدیثی امام نسبت به این امر می فرمایند: اشکالی ندارد.4

- جواز اشتراط رهن و انتفاع رهن کننده از آن
چنانچه ضمن عقد قرض، رهن و استفاده از مال رهن داده شده شرط شود، اشکالی ندارد؛ 

در پاسخ می توان گفت: اولًا، »یکون لی علی الرجل دراهم« ظهور در دَین دارد و قرض یکی از اسباب دین است؛ 
پس نفی ارتباط حدیث با قرض، صحیح به نظر نمی رســد؛ ثانیاً، ضعف برخی روایات با روایت صحیح و عمل 
اصحاب جبران می شود؛ ثالثاً، طبق قاعدهٔ تسلیط، انسان ها درمورد اموال خود مختارند که به هر قیمتی فروخته یا هبه 
یا صلح کنند؛ بنابراین چنانچه فردی متعهد به امری مشروع، مانند فروش مالی شد، شرعاً باید به تعهد خویش عمل 

کند و قرض مشروط به بیع، صرف نظر از اینکه به چه قیمتی بفروشد، با توجه به روایات یادشده، مشروع است.
1. »المشهور بین علمائنا الماضین و من عاصرناهم إلّا من شذ أنّه یجوز بیع الشیء الیسیر بأضعاف قیمته بشرط أن 
یقرض البائع المشــتری شیئا، لنّهم نصّوا علی جواز أن یبیع الإنسان شیئا بشرط الإقراض أو الاستقراض أو الإجارة 
أو الســلف أو غیر ذلک من الشروط الســائغة، و قد کان بعض من عاصرناهم یتوقف فی ذلک« )حلی )علامه(، 

)300/5 :1374
2. راوی می گوید: به امام باقر عرض کردم: شخصی اموال روستاییان را در شهر می فروشد و منفعت می برد. 
گاهی روستانشــینان به او می گویند: به ما قرض بده! چراکه ما می توانیم با افراد دیگری معامله کنیم؛ اما تو را به 
این کار اختصاص می دهیم. ]آیا اشکالی ندارد؟[ امام فرمودند: اشکال ندارد. دینارهایی می گیرد که همانندش را 
بازمی گرداند. )طوسی، 1365: 203/6( )...نخصّک بأحمالنا من أجل أنّک تقرضنا، فقال: لابأس إنما یأخذ دنانیر 

مثل دنانیره... وإنما هو معروف یصنعه إلیهم(
وفِیک إِذَا قَدِمْتَ 

ُ
نَا أ

َ
قْرِضْنِیهِ وَ أ

َ
نْ یبْعَثَ بِهِ: أ

َ
ذِی یرِیدُ أ رْضٍ فَقَالَ لِلَّ

َ
جُلِ یبْعَثُ بِمَالٍ إِلَی أ احِ فِی الرَّ بَّ بِی الصَّ

َ
3. »عَنْ أ

بِی 
َ
کونِی عَنْ أ وْفَلِی عَنِ السَّ بِیهِ عَنِ النَّ

َ
سَ« )کلینی، 1387: 256/5(؛ »عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

ْ
رْضَ؟ قَالَ: لَا بَأ

َ
الْ

نْ یعْطُوهَا 
َ
رَاهِمَ بِمَکةَ وَ یکتُبَ لَهُمْ سَــفَاتِجَ أ جُلُ الدَّ خُذَ الرَّ

ْ
نْ یأ

َ
سَ بِأ

ْ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ: لَا بَأ

َ
هِ قَالَ: قَالَ أ عَبْدِ اللَّ

بِالْکوفَةِ« )حر عاملی، 1413ق: 196/18( و...
4. »فی الرجل یســلف الرجــل الورق علی ان ینقدها ایاه بارض اخری ویشــترط ذلک علیه قال: لابأس به« 

)طوسی، 1365: 203/6(
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امام  عمار،  بن  اسحاق  حدیث  در  و  دارد1  جواز  در  ظهور  مسلم  بن  محمد  روایت  چنان که 
می فرمایند: »استفاده از منافع مال مرهون با اذن قرض گیرنده، اشکالی ندارد؛ هرچند ما چنین 

کاری را دوست نداریم.«2 )که ظاهر در کراهت است.(
- جواز اشتراط بازپرداخت صحیح به جای معیوب

یعقوب بن شعیب از اباعبداللّه دربارهٔ مردی سؤال می کند که دراهم استفاده شده ای را 
 »می فرمایند: »لا بأس و ذکر ذلك عن علی قرض داده و دراهمی نو پس می گیرد. امام
که ظهور در جواز بازپرداخت درهم نو به جای کهنه، حتی در صورت اشتراط، دارد.3 در حدیث 
امام  ابن جعفر( می پرسد و  از عبد صالح، )موسی  را  دیگری عبدالملک بن عتبة همین 

می فرمایند: »لا أحبه« که ظهور در کراهت این نوع قرض دارد.4
ب- دیدگاه جمع زیادی از فقها بر جواز

بسیاری از فقها حکم به جواز چنین انتفاعاتی از عقد قرض داده اند. شیخ طوسی و ابن ادریس 
حکم به جواز اشتراط بیع و بازپرداخت درهم نو به جای مستعمل در ضمن قرض داده اند5 و 
علامه حلی نیز می گوید: »اگر در ضمن قرض، اجارهٔ خانه یا فروش چیزی یا قرض دادن شرط 

1. در ایــن حدیث قرض گیرنده چیزی به عنوان رهن نــزد قرض دهنده می گذارد، در ادامه قرض دهنده احتیاج به 
برخی منافع مال مرهون پیدا می کند و از مقترض اجازه می گیرد تا از مال مرهون اســتفاده کند. از امام سؤال 
شــده که آیا این ربا محسوب نمی شود؟ امام در جواب فرموده اند: اگر قرض گیرنده راضی باشد اشکالی ندارد. 
در ادامه روای می گوید: به امام عرض کردم که عامه قائل اند که هر قرضی که منجر به منفعتی برای قرض دهنده 
شود ربا و فاسد است. امام در جواب می فرمایند: بهترین قرض ها قرضی است که منفعتی برای قرض دهنده 

داشته باشد. )کلینی، 1367ق: 255/5(
2. »سألته عن الرجل یرهن العبد أو الثوب أو الحلی أو المتاع من متاع البیت فیقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت فی 
حل من لبس هذا الثوب، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحله وما احب 

له أن یفعل.« )حر عاملی، 1413ق: 358/18(
3. »یقرض الرجل الدراهم الغلة فیأخذ منه الدراهم الطازجیة طیبة بها نفسه« )مجلسی، 1404ق: 320/19(

4. »قلت له: الرجل یأتینی یستقرض منی الدراهم فأوطن نفسی علی أن اُؤخره بها شهراً للّذی یتجاوز به عنّی فإنّه 
یأخذ منی فضة تبر علی أن یعطینی مضروبة، إلّا أن ذلک وزنا بوزن سواء، هل یستقیم هذا؟ إلا أنی لا اُسمی له تاخیرا، 

إنما أشهد لها علیه فیرضی؛ قال: لا احبه.« )حر عاملی، 1413ق: 194/18(
5. »وإن أقرض شیئا علی ان یعامله المستقرض فی التجارات، جاز ذلک. وإن أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح، شرط 

ذلک او لم یشرط، لم یکن به بأس« )طوسی، 1400ق: 312/1؛ حلی، 1410ق: 62/2؛ ابن زهره، 1375: 239(
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کنند، جایز است.«1 محقق حلی شروط ضمن عقد قرض را چند گونه دانسته و انتفاعاتی که 
قرض دهنده خارج از عقد قرض به واسطهٔ اشتراط ضمن عقد می برد را جایز می شمارد.2 ایشان 
همچنین قرض دادن به شرط قرض را جایز شمرده است3 و فخرالمحققین نیز چنین قرضی را 
صحیح دانسته است؛4 چنان که محقق اردبیلی فقط حرمت زیادی عینی را اجماعی دانسته و 

زیاده وصفی وحکمی را ربا نمی داند.5
ج- حکم عقل به جواز قرض به شرط قرض

در فرهنگ اسلام »قرض«، نوعی معروف است6 و گسترش آن از مهم ترین حکمت های 
تحریم ربا است؛7 بنابراین از آنجا که بسط معروف در شرع مقدس پسندیده بوده )طبق آیهٔ دوم 

1. »لو شرط فی القرض أن یؤجره داره أو یبیعه شیئا أو یقرضه مرّة اخری جاز«؛ )حلی )علامه(، 1420ق: 451/2( 
ایشان در جای دیگری می گوید: »وکذا یجوز لو أقرضه بشرط أن یقترض منه، أو یقرضه آخر، أو یبیعه بثمن المثل، 

أو بدونه، أویسلفه، أو یستلف منه«. )حلی )علامه(، 1413ق: 103/2(
2. »الول ـ ما یفســده، وهو اشــتراط الزیادة للمقرض فی نفس مال القرض لمحض الإحسان... الرابع ـ ما یکون 
زیادة للمقرض لکن فی غیر مال القرض وفی صحته تردد، والصح الصحة؛ الخامس ـ ما یکون وعدا محضا کما 

لوأقرضه وشرط له أن یقرضه شیئا آخر« )حلی )محقق(، 1414ق: 27/5(
3. »یجوز أن یقرضه شــیئا بشرط أن یقرضه شــیئا آخر، و ربما قید بأن یکون ذلک لمحض الإحسان لا لخوف و 
نحوه یحصل بالقرض مصلحة و نفع للمقرض، و قد عرفت أن الزیادة الممنوع من اشتراطها هی ما کانت فی مال 

القرض.« )حلی )محقق(، 1414ق: 23/5(
4. »وکذا یجوز لوأقرضه بشرط ان یقترض منه أویقرضه« )فخرالمحققین، 1387ق: 4/2(

5. »الظاهر أن تحریم شــرط النفع فی القرض عیناً إجماعی بین المســلمین مستندا الی دلیل الربا فی الجملة وأمّا 
اشتراط الزیادة وصفا مثلان یشترط الصحیح عوضا عن المکسور، فنقل عن الشیخ وجماعة جوازه، وکأنه مثل اشتراط 
الجید عوض الردی للصل. وعدم ظهور دخوله تحت الربا، وعدم دلیل آخر من إجماع ونحوه. وخبر العامّة لیس 

بصحیح، ومعارض بما فی حسنة محمد بن مسلم.« )اردبیلی، 1379: 62/9(
6. در حدیثی موثق، ابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق نقل می کند که حضرت ذیل این قول خدای متعال 
وْ إِصْلاحٍ بَینَ النّاسِ )نســاء، 114( فرمودند: 

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بِصَدَقَةٍ أ

َ
کــه لاخَیرَ فِی کثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلّا مَــنْ أ

»المعروف القرض«. )بروجردی، 1415ق: 285/18(
7. در صحیحهٔ هشــام بن حکم آمده اســت: »أنّه سأل أبا عبد اللّه عن علة تحریم الربا؟ قال: إنّه لو کان الربا 
حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون إلیه، فحرّم اللّه الربا لتنفر الناس من الحرام إلی الحلال و إلی التجارات 
من البیع و الشراء، فیبقی ذلک بینهم فی القرض«؛ )حر عاملی، 1413ق: 120/18( همچنین درموثقهٔ سماعه، امام 
صادق در باب علت تحریم ربا فرمودند: »لئلایمتنع الناس من اصطناع المعروف« که مرحوم فیض کاشانی 
در توضیح می گوید: »کأنه أرید باصطناع المعروف القرض الحســن«. )فیض کاشانی، 1406ق: 379/17( در 
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قْوی( و از نظر عقلا نیکو است، در قرض به شرط قرض،  سوره مائده: تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّ
خصوصاً وقتی پول سپرده گذاری شده برای قرض دادن به دیگران استفاده شود، نه تنها حکمت 
تحریم ربا )ترک قرض الحسنه( وجود ندارد، بلکه موجب گسترش قرض شده و پسندیده است؛ 

مانند بسیاری از صندوق های قرض الحسنه.

نتیجه گیری
قرض الحسنه، مانند صدقه، »معروف« دانسته شده و گویا در نظر شارع امری معنوی بوده و 
منفعت مادی محسوب نمی شود؛ بنابراین اشتراط آن در عقد قرض به طور »تخصصی« از تحت 

حرمت اشتراط نفع مادی خارج است.
با توجه به تمامیت ادلهٔ جواز و حمل ادلهٔ منع بر تقیه، »قرض به شرط قرض« جایز است. 
همچنین اشتراط قرض در ضمن عقد قرض، به ویژه آنگاه که نفع شرط شده، به افراد دیگری جز 

قرض دهنده برگردد، چه بسا پسندیده نیز باشد.

خبر محمد بن ســنان از امام رضا نیز می خوانیم؛ »نهی اللّه عزّ و جل عنه، و لما فیه من فساد الموال... ولعلّة 
ذهاب المعروف و... وترکهم القرض، والقرض صنائع المعروف«. )فیض کاشانی، 1406ق: 379/17، ح11( در 
حدیث دیگری آمده است: »فحرّم اللّه عزّوجلّ علی العباد الرّبا لعلّة فساد الموال و... وترکهم للقرض؛ والقرض 

صنایع المعروف.« )بروجردی، 1415ق؛ 132/18 و 290(
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